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هاي پرسش ولي با اندكي تأمل، ؛نمايد معنا و ماهيت دروغ گرچه در ابتدا روشن مي

به نظر . بخشد شود كه پرداختن به آن را ضرورت مي زيادي پيرامون آن مطرح مي
 شرط خلاف واقع ؛شرط بيان خبر: رسد در ماهيت دروغ چهار شرط لازم است مي

. بين دروغ و فريب فرق است. شرط قصد فريب داشتن شرط تخاطب و  بودن خبر،
ت كه منحصر در گفتار و هر چيزي كه قائم مقام گفتار باشد سدروغ نوعي فريب ا

مانند نوشتار و اشاره است نه در مطلق قول و فعل؛ همچنين دروغ در خبر ممكن است 
راد متكلم با دروغ مخالفت م. فريب در مطلق قول و فعل امكان دارد. نه در مطلق كلام

قصد عمد و علم . الامر است نه مخالفت ظاهر كلام با واقع يا اعتقاد متكلمواقع نفس
دروغ چون در اخبار، محقق است پس بدون . به نادرستي خبر در دروغ شرط است

دروغ . دروغ هميشه با قصد فريب مخاطب همراه است. وجود مخاطب امكان ندارد
واقع، خبر خلاف واقعي كه خود علم به خلاف بودن شخصي با قصد إخبار از «يعني 

براي . »آن دارد به شخص ديگر بدهد با اين قصد كه او باور كند اين خبر واقعيت دارد
حل نزاع فرق كلامي در ذاتي يا اعتباري بودن قبح دروغ بايد به ماهيت و تعريف 

 ذاتاً قبيح اگر دروغ را خبر خلاف واقع تعريف كنيم، اين عمل. دروغ رجوع كرد
نيست مگر وجوه و اعتباراتي چون ضرر زدن، فريب دادن، اغراء به جهل به آن اضافه 

 ولي اگر دروغ را خبر خلاف واقع با قصد فريب ديگران تعريف كنيم قبح آن ؛شود
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  .ذاتي خواهد بود
  .اخلاق، دروغ، خبر خلاف واقع، فريب، قبح ذاتي، اعتباري: واژگان كليدي

  
  مقدمه

 ،نمايد ي از اعمال غير اخلاقي است كه معنا و حكم آن در نگاه اول روشن ميدروغ يك
آيد كه پاسخ به آنها نيازمند   و مسائلي در باب دروغ پيش ميهاپرسشولي با اندكي تأمل، 

 آيا دروغ منحصر در قول و لفظ است مثلاً. دقت و موشكافي در ماهيت و حكم دروغ است
پوشد تا تظاهر به فقر  فت؟ آيا ثروتمندي كه لباس فقرا ميشود دروغ گ يا با عمل هم مي

گويد دروغ گفته است؟ راهداري كه تابلو  كند، دروغگوست؟ مؤذني كه قبل از وقت اذان 
دهد  صد و ده كيلومتري قرار ميةصد كيلومتر به تهران را، به عمد يا به سهو، در فاصل

تعاره و مبالغه هم دروغ راه دارد؟ كسي ي، مجاز، اسيدروغ گفته است؟ آيا در جملات انشا
  اش دارد ولي در واقع نادرست است، دهد كه خود اعتقاد به درستي كه خبري به ما مي

الامر است يا با دروغ گفته است؟ آيا شرط دروغ بودن خبر، مخالفت آن با واقع و نفس
يا مخالفت مراد اعتقاد متكلم؟ آيا مخالفت ظاهر كلام متكلم با واقع، ملاك دروغ است 

متلكم با واقع؟ آيا دروغ بدون وجود مخاطب امكان پذير است يا نه؟ آيا گفتن خبر خلاف 
واقع به نوزاد يا حيوان  دروغ است؟ آيا قصد فريب مخاطب، جزء ماهيت دروغ است؟ اينها 

هاي از مسائل مطرح در باب ماهيت و چيستي دروغ است كه در اين مقاله درصدد  نمونه
كنيم شروط  با تحليل و بررسي تعاريف ذكر شده براي دروغ سعي مي. به آنها هستيمپاسخ 

  . لازم دروغ را مشخص كنيم
  

  تعريف مشهور دروغ

 تعريف واحدي از دروغ وجود دارد كه بين اهل لغت، فقها و علمـاي  در سنت اسلامي تقريباً   
طـور  هيـا ب ـ » واقـع اسـت  اخبار از چيزي به خلاف آنچـه در  «دروغ يعني   . استمشهور  اخلاق  
  .)27؛ طبرسي، ص25؛ الطريحي، ص19يحيي بن عدي، ص ( »خبر خلاف واقع«خلاصه 

 البته برخي چون تفتازاني صـدق       ؛ صدق و كذب، وصف خبر است      ،بر اساس اين تعريف       
 بالـذات بـه حكـم       اند و معتقدند صـدق و كـذب اولاً          و كذب را به حكم در خبر نسبت داده        
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 بالعرض به خبر از آن حيث كه خبر مـشتمل بـر حكـم اسـت و از موضـوع،        ياًتعلق دارد و ثان   
امـا در   . )38، ص شرح المختصر تفتازاني،  (محمول، نسبت حكميه و حكم تشكيل شده است       

خبـر  «آكوئينـاس آن را     . سنت غربي تعريف واحدي كه مورد توافق عامه باشد وجود نـدارد           
بـه زبـان چيـزي گفـتن و در دل     «كانت آن را  .(Slater, p.1)كند تعريف مي» مخالف با ذهن

تعريفـي كـه    . داند كه مشابه تعريف آگوستين اسـت         مي )93كانت، ص (»چيزي ديگر داشتن  
 كـه  -دروغ يعنـي دادن خبـري   «: باشد اين است   تر از بقيه مي     طرفداران بيشتري دارد و كامل    

اور كنـد آن خبـر    به شـخص ديگـر بـا ايـن قـصد كـه او ب ـ      -اش دارد     متكلم باور به نادرستي   
  . (Mahon,p.3)»درست است

 مشهور در سنت اسلامي و غربي نكات قوتي دارنـد كـه مـا سـعي                 هايهر يك از تعريف       
 اجمـالي  ةبـر اسـاس يـك مقايـس    . كنيم با تركيب آنها به تعريـف كـاملي از دروغ برسـيم       مي
خبـر در مقابـل     . طبق هر دو تعريف، شرط اول دروغ، بيان يك خبر است          كه  توان فهميد     مي

  انشاست كه صدق و كذب ندارد و براي ايجاد اموري مانند أمـر، نهـي، اسـتفهام، خـواهش،                  
شـرط دوم ايـن اسـت كـه آن خبـر بايـد       . رود كـار مـي  ه نفرين و دعـا ب ـ       تهديد،  تمني، آرزو، 

خبـري كـه    « قوت تعريف غربـي ايـن اسـت كـه دروغ را              ةنكت. نادرست و خلاف واقع باشد    
، خطـا و اشـتباه را از     »بـاور بـه نادرسـتي     «دانـسته و بـا قيـد        » اش دارد    نادرسـتي  متكلم باور بـه   

تعريف دروغ خارج كرده ولي طبق تعريف اسلامي، اگر كسي خبري را به اشتباه و به خطا،                 
ــي در واقــع خــلاف واقــع باشــد و آن را اخبــار كنــد، طبــق تعريــف     ــد ول مطــابق واقــع بدان

تعريـف غربـي، تخاطـب و    .  واقـع داده اسـت   خبـر خـلاف  ، چـون در نهايـت  ،دروغگوسـت 
مخاطب قرار دادن شخص ديگر را شرط دانسته است ولي در تعريف اسلامي فقـط اخبـار و            
خبر دادن شرط است و اينكه آيا در دروغ، مخاطب قـرار دادن شخـصي شـرط اسـت يـا نـه                  

  . مسكوت مانده است
قصدش اين است كه    . ه است در تعريف غربي قصد مخبِر از دادن خبرِ دروغ مشخص شد              

در واقـع مخبـر بـا دادن خبـر     . دهد، درست اسـت  مخاطب باور كند خبري كه مخبر به او مي    
جـاي  . ولي اين قيد در تعريف اسلامي ذكـر نـشده اسـت    ،  دروغ قصد فريب ديگران را دارد     

  اين سئوال وجود دارد كه آيا خبر خلاف واقع بدون قصد فريب، دروغ است؟
توان مطـرح كـرد كـه بايـد در         رسد چهار شرط براي دروغ بودن يك كلام مي         به نظر مي      
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   ؛ شـرط نادرسـتي يـا خـلاف واقـع بـودن خبـر              .2 ؛ شـرط بيـان خبـر      .1: مورد آنها بحث كرد   
  .پردازيم  ميهااينك به بررسي اين شرط.  شرط قصد فريب مخاطب.4 ؛ شرط تخاطب.3
  

  هاي دروغشرط
  شرط بيان خبر .1

كـسي  .  آن درصدد بيان خبري بوده اسـت ة بودن سخني آن است كه گويندشرط اول دروغ 
بــسازد و » مربــع«و » زمــين «ةاي از دو كلمــ خواهــد جملــه  إخبــار نيــست و مــيدرصــددكــه 
. نيازمنـد ابـزار اسـت      انسان بـراي إخبـار    . ، سخن او دروغ نيست    »زمين مربع است  «: گويد  مي

زبان كـه خـود انـواع مختلفـي      : كار رود ه ب ابزارهاي مختلفي براي بيان يك خبر ممكن است       
 كدهاي مورس كـه زبـان تلگـراف         ؛هاست   اشاره كه خود يك زبان در ميان كر و لال          ؛دارد

 ؛پوسـتان بـراي مكالمـه از فاصـله دور بـوده اسـت             علائم دودي كه زبان سـرخ      ؛در قديم بود  
تـوان گفـت    وقتـي مـي  . دها براي انتقال مفاهيم از فاصله دور بـو       بان  علائم پرچم كه بين ديده    

 بيان خبر است كه معتقد باشد زباني وجود دارد كه در آن زبان، جمـلات و                 درصددشخص  
واژگاني هست كه معاني خاصي دارند و يكـي از كاربردهـاي متعـارف آن جمـلات در آن                   

تواند با گفتن، نوشتن يا نشان دادن آن جمله با ايـن قـصد كـه     انسان مي. زبان، بيان خبر است   
 گفتن، نوشتن يا نشان دادن آن جمله با كاربرد متعارف اسـت،             درصددگران باور كنند او     دي

انـسان  . بنابراين بيان خبر مستلزم كاربرد علائم قراردادي يك زبان اسـت          . خبري را بيان كند   
 و يـا بـا گـرفتن         كارگيري زبان اشـاره، علائـم دودي، كـدهاي مـورس، پـرچم            هتواند با ب    مي

ضاي بــدن و صــورت، كلمــات و جملاتــي را بيــان كنــد كــه معنايــشان ژســتي خــاص بــا اعــ
  .قراردادي است

  
  ي علائم قرارداديشرط امضا

 شرط ديگري لازم اسـت  ،ها و علائم براي بيان خبر كافي نيست كارگيري اين زبان هصرف ب 
  روشـن اسـت كـه تـا     . و آن امضا كردن آن زبان و علائم بـه عنـوان ابـزار بيـان معـاني اسـت                 

كـارگيري  هكه شخص علائم و اصطلاحات زباني را نپذيرفته و آن را امـضا نكـرده، ب ـ               يزمان
. آنها فاقد آن معني خاص خواهد بود و در نتيجه دروغ گويي با آنها هم ممكن نخواهد بـود                  

ايـد و در   اگر شما علائم دودي سرخپوستان را به عنوان ابزاري براي بيـان خبـر امـضا نكـرده           
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كنيد و از قضا دود آن معناي خلاف واقعي براي سرخپوسـتان محـل      جنگل آتشي روشن مي   
  . توان گفت شما دروغگو هستيد نمي كند،  پيدا مي

  
  قصد اخبار داشتن

اگـر  . شـود كـه قـصد خبـر دادن از چيـزي باشـد       روشن است وقتي شرط بيان خبر محقق مي      
  اسـتفهام، : د ماننـد خواهد معنـايي را انـشا كن ـ   شخص قصد خبر دادن از چيزي ندارد بلكه مي       

كار ببرد، سخنش صـدق     هخواهش، تمني، آرزو، امر و نهي، حتي اگر جمله به ظاهر خبريه ب            
  . و كذب ندارد

  
  علم به اخبار

 بنـابراين   ،قصد اخبار داشته باشد كه عالم به حالت اخبار خويش باشد          تواند  ميوقتي شخص   
ن را اخبـار از چيـزي دانـست و          تـوان آ    ، نمـي  گويـد  كسي كه در خواب يا مستي، سخني مي       
  .سخنش را متصف به صدق و كذب كرد

  
  معناي خبر

شـود؟    مهم در شرط بيان خبر اين است كه خبر چيست و با چه ابـزاري محقـق مـي                مسئلةاما  
آيا صدق و كذب فقط در قول و گفتار امكان دارد يا اعم از گفتار بوده و در قـصد و نيـت،               

 خبـري امكـان دارد   ةآيا فقط در قول و جمل.  اشيا امكان داردفعل و اشاره و حتي در اعيان و  
  تمني، استفهام، امر و نهي و غيره نيز امكان دارد؟ يا در انشائيات مثل خواهش، 

  
  انحصار كذب در خبر:  ديدگاه اول.الف

فـروق  صـاحب  .  خبريه امكـان دارد ةكذب فقط در خبر و آن هم جمل       ،ديدگاه اول بر اساس   
دهخـدا در   . )483عـسگري، ص  (»لايقع الكذب الا فـي الخبـر      «: گويد  حت مي  به صرا  اللغويه

ظاهر كلام مشهور در    . )غودرذيل واژة   (سخن ناراست، قول ناحق   : معناي دروغ آورده است   
كـه شـيخ انـصاري بـه خـاطر اختـصاص            همچنـان . تعريف كذب نيز دلالت بر اين نظـر دارد        

فالظاهر عدم دخول خلـف الوعـد   «: كند  قول، خلف وعده را از آن خارج مي      ةكذب به مقول  
  .)149ص(» الكلامةـفي الكذب لعدم كونه من مقول
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  امكان كذب در معناي اعم :  ديدگاه دوم.ب

كــذب منحـصر در لفــظ و قـول نيــست بلكـه در اعمــال و عقايــد و    ، ديـدگاه دوم بـر اســاس  
آننـدراج  ب  دهخـدا از صـاح    .  خبريه نيز جاري اسـت     ةهمچنين در ساير انواع كلام غير جمل      

 دروغ، اشـك  ةگري ـ: شـود ماننـد    نيز واقـع مـي  اشيانقل كرده است كه دروغ صفت اعمال و         
  . )دروغذيل مادة ( دروغ، صبح دروغةدروغ، آه دروغ، وعد

  
  راغب اصفهاني

 ةاصـل صـدق و كـذب در قـول اسـت و تنهـا در جمل ـ                «: راغب اصفهاني در اين باب گويـد      
 اما بالعرض در انواع ديگر كلام مثل استفهام، امـر،           ،مباشد نه در اصناف ديگر كلا       خبريه مي 

، در ضمن اين    »آيا زيد در خانه است؟    «پرسد     كسي كه مي   مثلاً. شود  دعا و غير نيز داخل مي     
بـه مـن كمـك      «: گويـد   دهد و كسي كـه مـي        استفهام، اخبار از جهل خويش به حال زيد مي        

، در ضـمن  »مرا اذيت نكن«: گويد ميوقتي . دهد ، در ضمن آن، خبر از احتياج خود مي     »كن
در ادامه راغب كـذب را در اعمـال جـوارحي و            . »كني  دهد كه تو مرا اذيت مي       آن، خبر مي  

  .)193ص(داند اعتقادات جايز مي
  

  ملا مهدي نراقي

اول، كذب در قول و آن خبـر دادن از  . داند ملا مهدي نراقي صدق و كذب را شش قسم مي 
. دوم، كذب در نيت و آن عـدم اخـلاص بـراي خداسـت    . برخلاف آنچه هست  است  چيزي  

مثل كسي كه با نيـت قـرب بـه خـدا و طاعـت الهـي، عبـادات و حركـات خـويش را انجـام                    
بازگـشت ايـن    . بـرد قـصدشان كـرده اسـت         دهد بلكه به خاطر نفعي كه از انجام آن مـي            نمي

كنـد ولـي     مي سوم، كذب در عزم يعني انسان براي انجام عمل خيري عزم          . صفت به رياست  
بـه  . نوعي ضعف و تردد در عزم او وجود دارد و با قاطعيت، عـزم انجـامش را نكـرده اسـت                    

 بـه عـزم مثـل كـسي كـه عـزم بـر انجـام           يچهارم، كذب در وفا   . تعبير ديگر عزم جزم ندارد    
. كنـد  شود و وفـاي بـه عـزم نمـي     كند ولي به هنگام تمكن بر انجامش شلُ مي كاري جزم مي 

كنـد كـه      اعمال مثل كسي كه ظاهر اعمالش دلالت بر امري در باطنش مـي            پنجم، كذب در    
ششم، كذب در مقامات ديني مثل كذب در خوف از خدا يا تـسليم بـه   . متصف به آن نيست  

نراقي همين شش قـسم را در صـدق   . )94، ص2ج(قضاي او يا كذب در توكل و تسليم به او      
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 ديگر اخـلاق ماننـد علامـه محمـد          يلمابرخي از ع  . )107-108، ص همان( داند  نيز جايز مي  
حسن قزويني نيز به تبع نراقي كذب را در چهار قسم كذب در قول، نيت، عزم و افعال جايز                   

  . )285ص(دندان مي
  

  امام خميني

داننـد و آن را در   كذب را منحصر در الفاظ و اقوال خارج شده از دهان نمي) ره( امام خميني 
  : دانند ايز مياعمالي مثل اشاره و در كتابت ج

و .  عـن الاخبـار المخـالف للواقـع        ةبل الظاهر ان الكذب بالمعني المـصدري عرفـا عبـار          
 و الاشـاره و     ةـالاخبار لم ينحـصر بـاللفظ و القـول الخـارج مـن الفـم بـل يـشمل الكتاب ـ                   

   ).33ص(نحوهما عرفا كما يطلق علي ما في الصحف و المجلات و اليوميات
داننـد چـرا كـه در آنهـا هـم        مجاز، كنايه و مبالغه را نيز جايز مـي ايشان در ادامه كذب در        

: گويـد   كـسي كـه مـي   دهـد مـثلاً    كلامش خبر مـي  ةنوعي اخبار وجود دارد و متكلم از لازم       
خبـر از   » زيد شـير اسـت    «: گويد  دهد و كسي كه مي      خبر از سخاوت او مي    » زيد كثيرُ الرماد  «

اع نباشد و در كـلام او تأويـل ديگـري نباشـد     پس اگر زيد سخي و شج  . دهد  شجاعت او مي  
  ).34، صهمان(  آنها دروغگوستةاند و گويند اين مجازات كذب

كنـد اگـر ايـن لازمـه      آيا هر چيزي كه دلالت بر لازمي يا بـه نحـوي كـشف از واقـع مـي                 
 كيلومتر به تهـران را در  100خلاف واقع باشد او دروغ گفته است؟ مأمور راهداري كه تابلو   

گويـد يـا فقيـري كـه          كند يا مؤذني كه قبل از وقـت اذان مـي             كيلومتري نصب مي   95 ةفاصل
 آيـا ايـن افعـال آنهـا در حكـم      ،كند لباس اغنيا و اشراف و جاهلي كه لباس علما را بر تن مي   

امام خميني در پاسخ ميان اعمالي كـه       . گويند  اخبار خلاف واقع بوده در نتيجه آنها دروغ مي        
كننـد فـرق     كشف از واقعِ لازمـي مـي  وال بوده و اعمالي كه چنين نيستند و صرفاً   قائم مقام اق  

كتابت و اشاره سر به بالا و پايين، اعمالي هستند كـه قـائم مقـام قولنـد ولـي هـيچ           . گذارد  مي
  .  قائم مقام قول نيستند بلكه خود كاشف از واقع هستندمذكوريك از اعمال 

اذان مـؤذن خبـر از دخـول        . ر و حكايت از چيـزي نيـست       مجرد نصب تابلو در جايي اخبا         
فقيـري  . دهد بلكه در عرف مردم مسلمان، اين عمل، كاشف از دخول وقت اسـت            وقت نمي 

دهد بلكه چـون عرفـا لبـاس افـراد كاشـف از          كند خبر از چيزي نمي      كه لباس اغنيا بر تن مي     
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 اشـراف   ة او از طبق ـ    اجتماعي آنهاست ايـن فعـل او كاشـف از ايـن واقعيـت اسـت كـه                  ةطبق
بنابراين از نظر ايشان كذب در اعمالي كه قـائم مقـام قـول نبـوده و                  .)285قزويني، ص (است

  . امكان ندارد خود كاشف از واقع لازمي هستند،
امام ابتدا در تأييد كلام كساني كه معتقدند كذب گرچه از صفات خبر است ولـي حكـم                      

كند، مثل مدح انـسان مـذموم و ذم انـسان          واقع مي  كه دلالت بر خبري خلاف       ييآن در انشا  
ها و مكاره و در افعالي كه مفيد فايده كذب هستند، مثل تظاهر انـسان   ممدوح و تمني سختي   

 عـالم بـودن   ةتلبس جاهل به لباس علما بـراي افـاد         سالم به مريضي، تلبس غني به لباس فقرا،         
  : فرمايد ن اينكه رأس فرسخ است، ميتر از فرسخ براي نشان داد  نصب علامت پايين خويش،

توان براي الحاق جميع اين موارد بـه كـذب بـه آن استـشهاد كـرد                  نهايت چيزي كه مي   
 خصوصيت از كذب كنيم و حكـم        يعرف موافق با اين است كه القا      . فهم عرفي است  

يم كـذب   يگـو   وقتـي مـي   .  كذب باشد سـرايت دهـيم      ةآن را به هر چيزي كه مفيد فايد       
 قـبح و حرمـت آن را متعلـق بـه الفـاظ و          عقـل و عـرف،       حرام است،   و شرعاً   قبيح عقلاً

كند كه الفاظ خاص، جزء موضوع يـا تمـام موضـوع         داند و فكر نمي     هيئات خاص نمي  
ات و ئشوخي، انشا  كذب باشد مثل توريه، ةبنابراين هركلام يا فعلي كه مفيد فايد . باشد

قتي فاعـل آنهـا را بـراي افـاده خـلاف واقـع       كنند، و افعال كه دلالت بر خلاف واقع مي      
  ). 40-41ص(ايجاد كند ملحق به كذب هستند

 خصوصيت در مواردي است كه موضوع القـا  يالقا: گويند سپس در مقام نقد اين ادله مي         
امـا وقتـي حكـم متعلـق بـه      .  از باب مثال ذكـر شـده باشـد       شده، موضوع حكم نباشد و صرفاً     

 وجوه ظني و اعتباري به موضـوعات  ةواسطه بخواهيم آن را بباشد و» كذب«موضوعي چون   
.  خـصوصيت ي كذب هستند سـرايت دهـيم ايـن قيـاس اسـت نـه القـا       ةديگري كه مفيد فايد 

بنـابراين نظـر    . فهمـد   حكم حرمت براي كذب است و عرف از آن، موضوع ديگري را نمـي             
  :نهايي امام اين است كه

 كـان او  ةـ الحاق مـا لـيس بكـذب بـه توري ـ        فتحصل من جميع ذلك عدم قيام دليل علي       
   ).47، صهمان( انشاء او فعلا

 الكـذب لاتكـون   ة فائدة و كذا الانشاءات و الافعال المفيد      ةـفتحصل مما مرّ ان التوري        
  ).49، صهمان(  ةـ، للاصل و قصور الادلةـمحرم
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  تفكيك فريب و دروغ:  داوري.ج

و » كـذب « عـدم تفكيـك دو موضـوع اخلاقـي     رسـد  در مقام داوري بين اقوال، بـه نظـر مـي        
: گفتـه شـده اسـت      در تعريـف فريـب    . باعث ايجاد مشكلاتي در بحـث شـده اسـت         » فريب«
طبـق تعريـف بـراي    . (Mahon, p.13) باعث شود شخص ديگـر بـاور غلطـي پيـدا كنـد     عمداً«

ممكن است انـسان بـا الفـاظ و اقـوال باعـث فريـب و       . فريب هيچ شرط اخبار و گفتار نيست     
  ي باشـد و ممكـن اسـت       ياور غلط پيدا كردن كسي شود، اعم از اينكه قول اخباري يـا انـشا              ب
اما آنجا كه با قـول و اخبـار باعـث فريـب     .  اعمال و رفتار باعث فريب ديگران شود ةواسطه ب

         . است» فريب«نوعي از انواع » كذب«كند بنابراين  پيدا مي» كذب«شود عنوان خاص  مي
با پوشيدن لباس پليس يا رفتگران يا هر يونيفرم خاصي خود را به عنوان فـردي از            توان    مي    

توان با سئوال و استفهام، خـواهش و تمنـي، آرزو             آنها جا زد و باعث فريب ديگران شد؛ مي        
توان با نصب تابلو در كنار جـاده          و نفرين، تعجب و ندا، أمر و نهي ديگران را فريب داد؛ مي            

گـيس بـه سـر      خانه، حلقـه بـه انگـشت چهـارم دسـت چـپ كـردن، گـلاه        يا پرچم بر سر در  
 تظاهر به مريضي كردن، باعث فريـب         ، اذان گفتن، ساكت ماندن و چيزي نگفتن يا        گذاشتن

  .ديگران شد
طـور كـه برخـي از    همان.  ما موضوع كذب و دروغ منحصر به خبر است     ةبنابراين به عقيد      

و تعريـف    )483عـسگري، ص  (»لكـذب الا فـي الخبـر      لايقـع ا  «اهل لغت تصريح داشتند كـه       
كـه در برخـي     » گفـتن «همچنـين پـسوند     . را كذب خوانده بود   » خبر خلاف واقع  «مشهور نيز   

اي بـر آن اسـت كـه كـذب و دروغ              شـود، قرينـه     ها مثل فارسـي و انگليـسي اضـافه مـي            زبان
خـي اعمـال ماننـد      البته بايد توجه داشـت كـه بر       . اختصاص به گفتار دارد و فعلي زباني است       

البته بهتر اسـت   . بنابراين آنها هم صدق و كذب دارند      . اشاره و نوشتن قائم مقام گفتار هستند      
يم آنها هم يك زبان خاص هستند زبان اشاره، زبان نگارش، زبان مـورس، زبـان دود و                  يبگو
 آن اعـلام شـود آن خبـر صـدق و            ةوسـيل ههر چيزي كه زبان محسوب شـود و خبـري ب ـ          ... . 
دهنـد ولـي دلالـت بـر معنـاي            اتي كه خود خبر از چيـزي نمـي        ئاما اعمال و انشا   . ب دارد كذ

تـوان آنهـا      كنند كه خلاف واقع است، چون دلالت منطوقي آنها خبر نيست، نمـي              لازمي مي 
را دروغ خواند ولي اگر معناي التزامي آنها مخالف واقع باشد و متكلم يا عامل بـدين وسـيله       

 داشته باشد بايد آنها را از جهت فريب عمل غيـر اخلاقـي دانـست نـه                  قصد فريب ديگران را   
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  . اينكه مصداق دروغ باشند
تـر بـه      بنابراين با توضيحاتي كه داده شد نظر امام خميني در مورد ماهيـت كـذب صـحيح                    

رسد ولي قسمت دوم حرف ايشان در مـورد عـدم سـرايت حكـم حرمـت كـذب بـه            نظر مي 
 كـذب، فريـب دادن   ةفايـد .  كذب هـستند جـاي تأمـل اسـت        ةيد فايد اتي كه مف  ئافعال و انشا  

قبح عقلي و حرمت كذب نيز به خاطر فريـب  . ديگران جهت رسيدن به مقاصد خويش است   
فريـب ديگـران جـزء    . دادن و خيانت به مخاطب اسـت نـه صـرف خـلاف واقـع بـودن خبـر                

ات ئه اعمـال و انـشا     بنابراين حكم حرمت و قبح عقلـي ب ـ       . ترين اعمال در اخلاق است      خبيث
  .كند نه با عنوان كذب سرايت پيدا مي» فريب« كذب با عنوان ةمفيد فايد

  
  رشرط نادرستي يا خلاف واقع بودن خب. 2

بـه تعبيـر ديگـر خبـري كـه      » خبـر خـلاف واقـع   «:تعريف مشهور اسلامي از كذب چنين بود    
  ن مطابقت چيست؟است كه مطابق و مطابِق در اياين پرسش مطرح . مطابق واقع نباشد

 
  معناي مطابِق

آيا عدم مطابقـت مـراد مـتكلم        . مراد متكلم و ظاهر كلام    : دو احتمال وجود دارد   » مطابقِ«در  
از كلام با واقع كذب است يـا عـدم مطابقـت ظـاهر كلامـش؟ ايـن مطلـب در بحـث توريـه             

 ظـاهر   كاربرد دارد چرا كه در توريه مراد اصلي متكلم از كلامـش مطـابِق واقـع اسـت ولـي                   
. دانـد  مشهور عدم مطابقت ظاهر كلام با واقع را شرط كذب مي       . كلامش مخالف واقع است   

 خبريـه  ة خبريه براي نسبت خارجيه وضع شده است و جمل        ةدليلشان اين است كه هيئت جمل     
چه سلبي باشد و چه ثبـوتي، دلالـت بـر تحقـق نـسبت يـا عـدم آن در خـارج، بـين مـسند و                             

شـود و اگـر        خبريه با نسبت خارجيه مطابقت كند صادق گفتـه مـي           ةاگر جمل . مسنداليه دارد 
اما برخي از بزرگان فقها، عدم مطابقت مـراد مـتكلم    . )607خوئي، ص (مخالفت كند، كاذب  
  .)427-428روحاني، ص(دندان با واقع را كذب مي

  
  شيخ انصاري

] در توريـه  [دليلش آن است كه     «: فرمايد  شيخ انصاري مخالف كذب بودن توريه است و مي        
 مخـالف واقـع   - و آن معنايي اسـت كـه كـلام در آن اسـتعمال شـده       -خبر به اعتبار معنايش     
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نيست و همانا اين مخاطب است كه از كلام مـتكلم امـري خـلاف واقـع فهميـده اسـت كـه                       
شـيخ در رد كـلام بعـضي از بزرگـان كـه معتقدنـد             . )150ص(»متكلم آن را اراده نكرده بود     

 ،ه صـدق و كـذب اعتبـار دارد ظـاهر كـلام اسـت نـه مـراد مـتكلم                    آنچه در اتـصاف خبـر ب ـ      
  : گويد مي

اگر مراد ايشان اتصاف خبر در واقع به صدق و كذب باشد پيشتر گذشت كه ايـن أمـر                   
چون مـراد مخبـر، معنـاي خبـر و          . دائر مدار موافقت و مخالفت مراد مخبر با واقع است         
  . )همانجا(مقصود از آن است، نه ظاهر خبر كه قصد نشده است

  
  محقق اصفهاني

داننـد، چنـين اسـتدلال       ديـدگاهي كـه توريـه را كـذب مـي            در رد  مكاسـب  ةايشان در حاشي  
كنند كه  لفظ، تحقق خارجي و وجود لفظي معناي مراد متكلم است، به تعبير ديگر لفـظ               مي

 قـصد  يعني متكلم ابتـدا بايـد  . ظهور معنا متقوم به قصد استعمالي متكلم است       . ظهور معناست 
پـس  . استعمال لفظ در معنايي را داشته باشد و سپس براي اظهار آن معنا، الفاظي را بكارببرد               

ه تحقق استعمال بدون    ي ك از آنجاي . اظهار و ظهور معنا، متقوم به قصد استعمالي متكلم است         
 ةتوانـد اظهـار كننـد      قصد متكلم محال است پس اين لفظ از جهت صـدورش از مـتكلم مـي               

د و چون در توريه فرض بر اين است كه متكلم لفـظ را در معنـايي غيـر از آنچـه                      معنايي باش 
فهمد استعمال كرده، پس اين معناي ظـاهري لفـظ متـصف بـه                مخاطب از ظاهر كلامش مي    

آنچـه متـصف بـه صـدق و كـذب      . شـود چـون واقعـي وراء آن نيـست       صدق و كـذب نمـي     
 اسـتعمال لفـظ در آن را داشـته          شود و واقعي ورائش هست معنايي است كه متكلم قـصد            مي

  .)43-44 ص، 2ج  ،حاشية المكاسبراغب اصفهاني، ( است
  

  آقاي خوئي

كه عدم مطابقت ظاهر كـلام بـا واقـع اسـت     را آقاي خوئي تعريف مشهور در تعريف كذب   
گويد مطابقت و عدم مطابقت مـراد مـتكلم بـا واقـع، مـلاك صـدق و              داند و مي    صحيح نمي 

  : استدلال ايشان چنين است. مشكذب است نه ظاهر كلا
تحقيق اين است كه جملـه، خبريـه باشـد يـا انـشائيه، بـراي ابـراز صـور ذهنـي و اظهـار                 

 تعهـد كـرده و بقيـه از او          - هـر كـس كـه باشـد        –واضـع   . اند  دعاوي نفساني وضع شده   
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اند كه هر وقت بخواهند چيزي از دعاوي و مقاصدشان را ابراز كنند آن را            تبعيت كرده 
ايـن  . اي كه مشتمل بر هيئتـي خـاص و وافـي بـه مقـصودشان اسـت بيـان كننـد                      ملهبا ج 

 دلالت لفظ بر معناي موضوع له خويش است كـه در آن تمـام جمـلات                 ةمرحله، مرحل 
. خبري و انشائي بلكه تمام الفاظ مفرد يا مركب، از حيث ابراز مقاصد نفساني مشتركند            

 وضعيه است كه يـك امـر ضـروري    ةچرا كه دلالت لفظ بر معنايش بر حسب يك علق        
باشـد مگـر بـا انـسلاخ لفـظ از        استعمال معقول نمـي ةاست و انفكاك بين آنها در مرحل    

يك انـشا و ديگـري      : اين دعاوي نفساني دو نوع است     .  قرائن خارجي  ةواسطهمعنايش ب 
مـراد    - بـا كـسره  –پس از تمام آنچه گفته شد روشن گشت كـه مـراد از مطـابقِ            . اخبار
ــتكل ــوهم      م ــشهور ت ــه م ــش آنچنانك ــاهر كلام ــه ظ ــساني اوســت ن ــاوي نف ــي دع م يعن
  .)611ص(...كرده

  
  امام خميني

: فرماينـد   دانند و مـي      استعمالي متكلم مي   ةامام خميني نيز صدق و كذب خبر را منوط به اراد          
 اخباريه در معنـاي  ة استعمال جمل همانا تحقيق در اين است كه ميزان صدق و كذب متكلم،        «

پس اگر متكلم  جمله را در معنايي استعمال نكند يـا در معنـايي           .  يا مخالف واقع است    موافق
كه خلاف معناي ظاهري كلام است و آن معناي ظاهري مخالف واقـع اسـت،               كند  استعمال  

امـا همچنـين    . )38ص(»متكلم كاذب نخواهد بود، اگر معناي مرادش موافق واقع بوده باشـد           
ايـن سـخن بـه      : دي ـفرماي  ه قائل به كذب بودن توريـه اسـت مـي          در نقد كلام مرحوم نائيني ك     

 چون كذب عبـارت اسـت از إخبـار بـه خـلاف واقـع و در       ،لحاظ عرف و لغت ممنوع است 
  .  )64-65، صكتاب البيع (آن، ظهور كلام و فهم مخاطب دخالتي ندارد

  
  داوري

ت مراد متكلم و    رسد ديدگاه دوم بر حق باشد و شرط صدق و كذب كلام، مطابق              به نظر مي  
 مهم در اينجا كـه عـدم توجـه     ةاما نكت . معناي اراده شده توسط او با واقع است نه ظاهر كلام          

به آن ممكن است موجب اشتباه شود اين است كه ظهور كلام در معنا، تابع دلالت الفاظ بـر     
 منتقـل    ناخودآگـاه بـه معـاني الفـاظ آن كـلام            فلذا ما با ديدن يا شنيدن كلامي،      . معاني است 

لـذا بـراي    . شويم و در اين انتقال نيازي به علم به مراد متكلم و قصد اسـتعمالي او نـداريم                   مي
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بعـد فهـم معنـاي كـلام اگـر آن معنـا       . فهم معناي كلام ما نيازمند علم به مراد مـتكلم نيـستيم          
كنـيم و اگـر مخـالف واقـع بـود          موافق واقع بود، آن كلام را متصف به صحت و درستي مي           

اما اتصاف كلام به حق و ناحق يا درست و نادرسـت    . يم كلام ناحق و نادرستي است     يوگ  مي
براي اتصاف همين كلام به صـدق و        . بودن چيزي غير از اتصاف آن به صدق و كذب است          

چـرا كـه الفـاظ گـاه داراي         . كذب ما بايد به مراد استعمالي متكلم از آن كـلام آگـاه باشـيم              
رود كه معنـاي   كار ميهكلام مجاز، استعاره، كنايه و ساير بدايع ب معاني متعدد بوده و گاه در       

بنـابراين بـراي    . سـازد   اش اراده كرده اسـت، مـي        ظاهري كلام را چيزي غير از آنچه گوينده       
. اينكه ما متكلم را متصف به صدق و كذب كنيم اول بايد مراد او از كـلام را متوجـه شـويم                    

  . اگر مخالف بود كاذب استاگر مطابق واقع بود او صادق است و 
  

  معناي مطابق

دانند و    برخي عدم مطابقت خبر با اعتقاد متكلم را كذب مي         : سه قول است  » مطابق«در مورد   
تفتـازوني،  (داننـد و برخـي عـدم مطابقـت بـا هـردو              برخي عدم مطابقت با واقع را كذب مـي        

  .)38-41ص
اذا جاءك المنـافقين قـالوا      «: آمده است  منافقين ةشود كه در آي     اختلاف از آنجا ناشي مي        

در ايـن آيـه، خبـري كـه منـافقين           . »نشهد انك لرسول االله و االله يشهد ان المنـافقين لكـاذبون           
اگـر كـذب عبـارت بـود از عـدم           . »رسول خداست ) ص(حضرت محمد «دهند اين است      مي

ري كـه آنهـا     ، در اينجا تكذيب منافقين صحيح نبود چون خب        )قول دوم (مطابقت خبر با واقع     
از اينكـه  . دهند مطابق واقع است پس نبايـد كـذب باشـد        در مورد رسول خدا بودن پيامبر مي      

گيريم عدم مطابقت كلام با اعتقاد مخبـر معيـار كـذب       اين خبر كذب خوانده شده نتيجه مي      
  .است كه خبر منافقين چنين بود و آنها اعتقاد به رسالت پيامبر نداشتند

  : گويد ه به اين اقوال در تعريف كذب ميعلامه مجلسي با اشار
الكذب الاخبار عن الشئ بخلاف ما هو عليه سواء طابق الاعتقـاد أم لا علـي المـشهور و      

 الواقع و الاعتقاد معا     ةـ الاعتقاد و الكذب خلافه و قيل الصدق مطابق        ةـقيل الصدق مطابق  
  . )233مجلسي، ص(و الكذب خلافه

  : يدگو ملا صالح مازندراني مي    
مطابقـت بـا   . صدق مطابقت حكم خبر با واقع است و كذب عـدم مطابقـت آن بـا واقـع       
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اعتقاد مخبر و عدمش ملاك نيست آنچنانكه نظّام كذب را عدم مطابقت خبر با اعتقـاد   
  . )254ص(داند و جاحظ عدم مطابقت با اعتقاد و واقع مخبرِ مي

ت كه عقلاء هر خبري را كه خلاف واقـع         كند اين اس    دليلي كه او بر نظر خويش اقامه مي           
مسلمانان، يهـود و نـصاري را   . خوانند گرچه علم به اعتقاد مخبر نداشته باشند         باشد كذب مي  

  .دانند كه اعتقادشان كذب است كنند گرچه اكثر آنها خود نمي متصف به كذب بر خدا مي
ه و اعتقـاد مـتكلم اسـت،     اين ديدگاه كـه مـراد از مطـابق، اراد       حضرت امام خميني در رد 

  : گويد فرمايد در آن صورت مخبري كه مي مي
در حاليكه اعتقـاد دارد آسـمان بـالاي سـر ماسـت، خبـرش نـه                » آسمان زير پاي ماست   

ــه كــاذب  ــارش مخــالف   . صــادق باشــد و ن ــع اســت و اخب چــون اعتقــادش مطــابق واق
  .)31-32ص(واقع

  : دانند آقاي خوئي نيز مطابق را واقع نفس الامر مي    
  هو الواقع و نفـس الامـر   - بالفتح –ان المراد من المطابق     ... فتحصل من جميع ما ذكرناه      
   ).611ص( ةـالمحكي بالدعاوي النفساني

 بـه اشـكال مطـرح شـده در مـورد معنـاي آيـه                 ن به مطابقت خبـر بـا واقـع، در پاسـخ           قائلا    
ه متـضمن خبـر كـاذبي اسـت و آن           كاذب بودند به اعتبار اينك ـ    » نشهد«گويند كه آنها در       مي

تكذيب خداونـد در ايـن آيـه مربـوط          . دهيم  اينكه ما از صميم قلب شهادت به رسالت او مي         
شهادت . باشد مي» نشهد انك لرسول االله  «نيست بلكه مربوط به خبر      » انك لرسول االله  «به خبر   

راين در اينجـا،  بنـاب . دارد يك امر دروني است كه انسان بـا قـول و كـلام پـرده از آن بـر مـي            
» محمـد رسـول خداسـت     «مطابق و واقع خبر، مضمون خبر و مشهود عنه نيست يعنـي اينكـه               

مطابق خبر ما نيست بلكه شهادت قلبي به اينكه محمد رسول خداست مطـابق خبـر ماسـت و                  
چنين مطابقي وجود ندارد و آنها قلبـاً اعتقـاد بـه رسـالت ندارنـد پـس در شهادتـشان كـاذب           

  .هستند
اند    مهمي اشاره كرده   ةبه نكت » كذب مخبِري «و  » كذب خبري «علامه طباطبائي با تفكيك         

  : فرمايد ايشان مي. شود  اشكال ميةها ماي كه اين عدم تفكيك خيلي وقت
كـذب ماننـد    . شـود   كذب ضد صدق است و به عدم مطابقت خبر بـا خـارج گفتـه مـي                

م مطابقتش با اعتقاد مخبر سنجيده صدق، وصف خبر است و چه بسا مطابقت خبر و عد     
. شود و به عدم مطابقتش كذب شود و به مطابقت خبر با اعتقاد مخبر صدق گفته مي           مي
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شود فلاني كاذب است وقتي خبرش مطابق با خارج نباشد و فلاني كاذب  پس گفته مي
نـوع اول، صـدق و كـذب    . است وقتي به چيزي كه خلاف اعتقـادش اسـت خبـر دهـد        

  ).279ص( شود و نوع دوم، صدق و كذب مخبري ه ميخبري ناميد
 بيان يـك   درصددشود و آيه      بنابراين با تفكيك كذب خبري و مخبري نزاع فوق حل مي              

. دهند كـه مخـالف اعتقادشـان اسـت     نمونه از كذب مخبري است چرا كه منافقين خبري مي         
كنـد و آن هـم بـاز         البته به نظر ما كذب مخبري نيز در اصل به كـذب خبـري بازگـشت مـي                 

را درسـت تـشخيص   » واقـعِ مطـابقِ خبـر   «كذب خبري است و چون اگر در كـذب مخبـري            
خـدا  «:  بگويـد  به عنوان مثال اگر كافري صـرفاً      . بينيم آن هم خبر خلاف واقع است        دهيم مي 

امـا اگـر   .  پـس صـادق اسـت   ، طبق نظر مشهور اين خبر چون مطابق واقع اسـت  ،»وجود دارد 
دانـيم او در قلـبش اعتقـاد بـه      ما مـي كه از آنجا » قاد دارم كه خدا وجود دارد   من اعت «: بگويد

علامــه ايــن را كــذب مخبــري . گويــد يم او دروغ مــييگــو مــي خــدا نــدارد و كــافر اســت، 
مطـابق ايـن خبـر چيـست؟ برخـي         . ولي به نظر مـا ايـن هـم كـذب خبـري اسـت              . ناميدند  مي
. د در خارج وجود دارد پس خبر صـادق اسـت    گفتند مطابق اين خبر اين است كه خداون         مي

اما اگـر  . ولي علامه فرمود اين خبر چون خلاف اعتقاد مخبر است پس مخبرش كاذب است 
اي از   كـه آن هـم مرتبـه   -دقت كنيم مطابق خبر اين است كه متكلم از يك واقعيت درونـي     

چـون  . جـود دارد   خبر مي دهد و آن اينكه من در درونم اعتقاد دارم كه خدا و              -خارج است 
امـا در عبـارت اول   . چنين اعتقادي در درون متكلم نيست پس اين خبـر خـلاف واقـع اسـت        

نشده ولي هـر اخبـاري بطـور ضـمني دلالـت بـر       » من اعتقاد دارم«كافر هم گرچه تصريح به   
دهد در واقـع      اعتقاد مخبرش به مضمون كلامش دارد و به طور كلي هر كسي كه خبري مي              

بنابراين چون اعتقاد بـه مـضمون چنـين         . دهد   در مورد يك واقعيت خبر مي      از اعتقاد خويش  
  . خبري نزد مخبر كافر نيست پس خبر او خلاف واقع و كاذب است

 ولي اين واقـع  ،در تعريف دروغ همان واقع و نفس الامر است        » مطابق«رسد    لذا به نظر مي       
بق يك واقعيت خارجي است مثـل       گاه واقع و مطا   . و نفس الامر داراي مراتب مختلف است      

خبر دادن از آمدن زيد و گاه يك امر دروني است مانند شهادت بـه حقانيـت چيـزي و گـاه                 
  . ممكن است هر دو باشد

  قصد عمد

دهد دروغ گفته است؟ يعنـي اگـر مخبـر     آيا كسي كه به خطا خبر خلاف واقعي به كسي مي 
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 به قصد خبررساني بـه ديگـران،   ب، صرفاًباور به درستي خبر داشته و بدون قصد دروغ و فري         
آن خبر را داده است ولي از قضا خبر در واقـع نادرسـت و خـلاف واقـع بـوده اسـت، دروغ                      
گفته است؟ طبق تعريف مشهور غربي روشن است كه چنين كسي دروغ نگفته اسـت چـون                

 برخي ماننـد  . در بين مسلمانان اختلافي است همسئلاما  . خود باور به نادرستي آن نداشته است      
 معتقدند كه قصد متكلم در دروغ بـودن خبـر          مجمع البحرين  و صاحب    مجمع البيان صاحب  

طبرسـي،  (دخالتي ندارد و اخبار خـلاف واقـع چـه عمـدي باشـد و چـه خطـائي دروغ اسـت           
 بـين صـدق و      ةچون اگر آن را كذب ندانيم بايد قائـل بـه واسـط            . )25؛ الطريحي، ص  27ص

تواند صادق باشد و چون از روي          چون خبر خلاف واقع بوده نمي      دليل اينكه هب. كذب باشيم 
 ةو حـال آنكـه واسـط      . تواند كذب باشد    عمد نبوده و به خطا خلاف واقع درآمده است، نمي         

خاطر خلاف واقع بودن بايد كذب به حـساب      ه ب  پس ناچاراً  ؛بين صدق و كذب امكان ندارد     
 ولـي اثـم و      ،انـد    واقع را كذب دانـسته     ي خلاف ي برخي اخبار خطا   .)25الطريحي، ص ( آورد

برخي نيز با تفكيك كذب خبـر  . )397مازندراني، ص(اند گناه بودن را داير مدار عمد دانسته      
انـد ولـي قـصد عمـد در      و كذب مخبِر، عمد يا خطا مخبر را در كـذب خبـر دخيـل ندانـسته            

شـود و آنچـه    ق نمـي اند كه كذب مخبِر بدون تعمد محق   اند و گفته    كذب مخبِر دخيل دانسته   
امام خميني نيـز    . )651احمدي ميانجي،ص (باشد  مورد تكليف و حرام است، كذب مخبر مي       

كـسي كـه   بـه  . شود گويند به خاطي و اشتباه كننده كاذب گفته نمي     اين اعتقاد را دارند و مي     
 شود و شايد اين بـه خـاطر         كتابي اجتهادي نوشته و در آن اشتباهاتي دارد دروغگو گفته نمي          

  .)31خميني، ص(آن است كه كاذب عمد در كذبش دارد
  
  شرط تخاطب. 3

دروغگويي مـستلزم آن اسـت    . در تعريف مشهور غربي، به شرط تخاطب تصريح شده است         
لـذا دروغ   . كه گوينده كسي را مخاطب خبر خويش قرار دهد و خبـر را بـراي او نقـل كنـد                   

اس اگـر شخـصي متوجـه شـود كـه          بر اين اس  . گفتن بدون وجود مخاطبي امكان پذير نيست      
جاسوسي او را تحت نظر دارد بـراي فريـب او تظـاهر كنـد كـه در تلفـن بـا كـسي صـحبت                       

كند و خبر نادرستي را در آن مكالمه عنوان كند بـا ايـن قـصد كـه آن جاسـوس اسـتراق                        مي
سمع كننـده دچـار فريـب شـود، او دروغ نگفتـه اسـت چـون ايـن خبـر او مخـاطبي نداشـته                          
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  . (mahon, p.4)است
رسد تخاطب عملي مربوط به قصد مـتكلم اسـت و او هـركس را كـه مخاطـب                     ه نظر مي      ب

خويش قرار بدهد، چه حضور فيزيكي پـيش روي او داشـته باشـد و چـه نداشـته باشـد، چـه                       
واقعي باشد و چه فرضي شرط تخاطب محقق است و در مثال فوق نيز آن جاسوس مخاطب                 

مكن است در خيال خـود كـسي را مخاطـب كلامـش قـرار               انسان م . اصلي كلام مخبر است   
رسد تخاطب، شرط اخبار اسـت   به نظر مي. دهد و برايش اخباري نقل كند كه واقعيت ندارد      

 اخبار معنا ندارد ولي تعين و تشخص مخاطـب شـرط          و بدون مخاطب قرار دادن كسي اصلاً      
 . متكلم داردةنيست و بستگي به اراد

 ولـي بـين انديـشمندان       ،مي هرچند تصريح به شرط تخاطب نـشده       در تعريف مشهور اسلا       
برخي معتقد بودند كه تخاطب و وجود مخاطـب شـرط        . مسلمان اين شرط مطرح بوده است     

معناي دلالت فعليـه آن     . است چون صدق و كذب فرع حكايت است و حكايت فرع دلالت           
لـت فعليـه چـون از امـور         دلا. است كه كلام، هادي و مرشد كسي به واقع يا مفاد جمله باشد            

بنـابراين كـلام    . دال، مدلول و مدلول عليـه     : ند از اخواهد كه عبارت    اضافيه است، اطراف مي   
كه نزد متكلم، مخاطبي وجود داشته باشد كـه بـا           شود مگر زماني    متصف به دلالت فعليه نمي    

بالفعـل بـه    كـلام  ةواسـط هبا عدم مخاطب كه ب    . كلام او به واقع و مضمون جمله هدايت شود        
چون دو امر متضايف، در قوه      . مضمون آن هدايت شود، دلالت فعليه هم محقق نخواهد بود         

امام خميني صدق و كذب را تنها متوقف بر مخالفت مضمون خبر بـا            . و فعل  متكافئ هستند    
: استدلال امام چنين است   . دانند  دانند و تفهيم مخاطب را در تحقق كذب دخيل نمي           واقع مي 
را بـدون اينكـه از      » آسـمان زيـر پـاي ماسـت       «و  » آسمان بالاي سـر ماسـت     «دو جمله   اگر ما   

 نـزد مـا ايـن دو جملـه     متكلمي صادر شود و به مخاطبي گفته شود بشنويم يا ببينيم، ضـرورتاً          
اگر دلالت معنوي آنها متوقف بر شـرط تخاطـب بـود بايـد            . داراي معنا و محتوا خواهند بود     
 اما چنين نيست پس بـه طريـق اولـي وقتـي ايـن       ،داشتند   ما نمي  آن جملات هيچ معنايي براي    

  جملات از متكلمي صادر شود ولو مخـاطبي در كـار نباشـد حتمـا داراي معنـا خواهنـد بـود                     
  .  )36خميني، ص(

دال : خواهـد  دلالت، دو طرف مي. رسد استدلال هر دو طرف جاي اشكال دارد   به نظر مي      
 كـسي  ،چه.  اما مدلول عليه، شرط دلالت نيست    ،فظ است كه لفظ است و مدلول كه معناي ل       
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. شان محقق اسـت  اين الفاظ را بشنود و مخاطب آنها باشد و چه نباشد، دلالت الفاظ بر معاني    
اي داراي معنا و مضمون و محتـوا باشـد            اما در مورد  استدلال امام بايد گفت كه اينكه جمله          
روشن است كه با ديـدن و  . د چيز ديگريك چيز است و اينكه متصف به صدق و كذب باش          

. اي، معنايي از آن در ذهـن مـا نقـش خواهـد بـست                شنيدن هر لفظ داراي معنايي و هر جمله       
 لفظ و معنا از باب دال و مدلول است و الفاظ علامات معاني هستند كه انـسان بـا               ةچون رابط 

ا اتصاف به صـدق و كـذب   ام. شود  آنها رهنمون مي قراردادي ديدن و شنيدن الفاظ به معاني   
اتصاف به صـدق و كـذب خاصـيت خبـر اسـت و      . چيز ديگري فراتر از دلالت معنوي است   

اگـر قـصد    . خبر فرع إخبار است و شرط إخبار، قصد إخبـار و بيـان چيـزي را داشـتن اسـت                   
اخبار توسط متكلم وجود نداشته باشد، هزارها جمله هم كه از زبـان او صـادر شـود متـصف          

اگر مـا متوجـه شـويم متكلمـي بـا قـصد آواز وتمـرين صـدا،          . ب نخواهد بود  به صدق و كذ   
گرچـه ايـن جمـلات      » آسمان بالاي سر ماسـت    «و  » آسمان بالاي سر ماست   «: كند  تكرار مي 

براي ما داري معنا هستند ولي هيچ يك را متـصف بـه صـدق و كـذب نخـواهيم كـرد مگـر                 
تـوان   همچنـين مـي  .  چيـزي را دارنـد  گـري از  اينكه بدانيم آنها خبر هـستند و قـصد حكايـت       

گونه پاسخ داد كه ما با ديدن اين جملات، محتواي آنها را متصف به درست و نادرسـت         اين
  . كنيم نه متصف به صدق و كذب يا صحيح و غلط مي

در تعريـف دروغ غفلـت      » خبـر  «واژةرسـد گـاه علمـا از معنـاي دقيـق              همچنين به نظر مي       
 خبريـه  ةجمل ـ«: يمياگر در تعريف دروغ بگو    . كنند  اراده مي »  خبريه ةجمل«ورزند و از آن       مي

در آن صورت نه نياز به شرط اخبار متكلمي اسـت و نـه              » كلام خلاف واقع  «يا  » خلاف واقع 
كافي است ما به هر نحـو ممكـن بـه آن جملـه علـم پيـدا كنـيم در آن        . شرط وجود مخاطبي  

، خبـر   »خبـر خـلاف واقـع     «يم  يا اگر بگو  ام. صورت اگر خلاف واقع باشد كذب خواهد بود       
  .شود اي براي ديگران، از مخبر صادر مي قولي است كه جهت حكايت از واقعي

  
   شرط قصد فريب مخاطب.4

 مخبر از گفتن خبر دروغ ايـن اسـت كـه مخاطـب بـاور      ةرسد مقصود اصلي و اولي   به نظر مي  
پـس بـر   . مقاصد ديگر خود برسـد كند اين خبر راست است تا از اين طريق او را بفريبد و به             

ممكـن اسـت گفتـه شـود كـه قـصد        . اين اساس بايد قصد فريب را جزء شـروط دروغ آورد          
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اگر پدري كه يكي از فرزندانش به دست قـاتلي كـشته شـده       . فريب براي دروغ شرط نيست    
در دادگاهي كه عليه آن قاتل تشكيل شده حاضر شود و از ترس اينكه اگر عليـه او شـهادت         

اش را خواهند كشت، شـهادت دروغ دهـد و بگويـد او را                همدستان قاتل، تمام خانواده   دهد  
اش محافظـت     خواهد از خانواده    هرگز نديده است، قصد فريب دادگاه را ندارد بلكه تنها مي          

يا كسي كـه بـه قـصد اصـلاح روابـط      . (mahon. P.6)خوانيم ولي ما فعل او را دروغ مي. كند
  .گويد قصد فريب آنها را ندارد غي مصلحتي مين به آنها دروابين مسلم

اش    درست است كه پدر شهادت دهنده در اينجا قصد نجات خـانواده            گوييم  ميدر پاسخ       
را دارد يا آن مسلمان قصد اصلاح دارد ولي به هرحال قصد اوليه او از دروغ ايـن اسـت كـه         

رنـه او بـه مقـصود خـود     اين خبر خلاف واقع توسط قاضـي يـا آن مـسلمانان بـاور شـود و گ          
رسـد دروغ بـدون قـصد فريـب يعنـي           لذا به نظر مـي    . رسد و اين همان قصد فريب است        نمي

بدون قصد اينكه مخاطب آن خبر خلاف واقع را درست پندارد ممكن نيـست و عملـي لغـو                   
  . گردد مي
دروغگو كسي است كـه خبـري   . در تعريف مشهور سنت غربي اين شرط ذكر شده است       

واقع به ديگري بدهد با اين قصد كه او باور كند اين خبر درسـت اسـت يعنـي قـصد                     خلاف  
 اما در تعريف مشهور     ،بنابراين دروغ چيزي بيشتر از خبر خلاف واقع است        . فريب او را دارد   

كـسي كـه   : شـود  نقش ايـن شـرط در مـوارد زيـر آشـكار مـي      . اسلامي، اين قيد وجود ندارد 
درستي است ولي در واقـع نادرسـت اسـت را بـه ديگـري      خبري را كه به گمان خويش خبر     

يـا مثـل   . پندارد لذا قصد فريب هم نـدارد  در اينجا او چون خبرش را مطابق واقع مي        . دهد  مي
آنجا كه شخص خبر خلاف واقعي يا غيـر حقيقـي و جعلـي را بـا قـصد شـوخي و خنـده بـه                     

نويسد يـا مثـل       غير واقعي مي  هاي خيالي و    گويد يا مثل داستان نويسي كه داستان        ديگري مي 
سرايد يا مثل بازيگري كـه در   آميز اشعاري مي شاعري كه با زبان استعاري و مجازي و مبالغه     

 ةدر هم ـ. كنـد  كند و جملاتي خلاف واقع بيان مي نمايشي نقش شيطان يا كافري را بازي مي     
ن خبـر   اين موارد خبر خلاف واقع هست ولي قصد فريب مخاطب و قصد اينكـه مخاطـب آ                

بنابراين طبق تعريف به علت فقدان شرط چهارم همه اين مـوارد         . نادرست را باور كند نيست    
اما بر اساس تعريف مشهور اسلامي، اين موارد به خـاطر توجيـه ديگـري دروغ       . دروغ نيست 

 مـوارد بـه     ةدر  بقي  . در مورد اول، به علت اينكه او خاطي بوده و خاطي كاذب نيست            . نيستند
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البته در آن صورت بايـد گفـت كـه جمـلات            . ن شرط اخبار از واقع، دروغ نيستند      علت فقدا 
روند نـه صـادقند    كار ميهاي كه براي شوخي، داستان نويسي خيالي، مبالغه و استعاره ب         خبريه

 ةبنـابراين در زمـر    .  مطابقي ندارند و قصد اخبار از واقع در آنها نيست          و نه كاذب چون اصلاً    
  .  گيرند انشائيات قرار مي

  
  ذاتي يا اعتباري بودن قبح دروغ در كلام اسلامي

 اخلاق است ولي متكلمـان اسـلامي نيـز ذيـل     ةهر چند موضوع دروغ در اصل متعلق به حوز 
مباحث مربوط به حسن و قبح عقلي و شـرعي كـه يكـي از مـسائل فلـسفه اخـلاق اسـت، بـه          

در بيـان ديـدگاه اماميـه و معتزلـه بـر       متكلمان اسلامي معمـولاً   . اند  موضوع دروغ نيز پرداخته   
طور بديهي حـسن راسـتگويي      هكند كه عقل انسان ب      حسن و قبح عقلي مثال دروغ را بيان مي        

كنــد و بـــراي درك آن نيــازي بـــه شـــرع    نــافع و قـــبح دروغگــويي ضـــار را درك مـــي  
امــا ايــن متكلمــان بحــث چنــداني در ماهيــت و چيــستي دروغ . )24سيدمرتــضي، ص(نــدارد
شـيخ صـدوق،    (مورد اتفاق همه بوده است    » خبر خلاف واقع  «اند و گويا تعريف رايج       نكرده
هاي كلامي در ذاتي يا اعتبـاري بـودن حـسن و قـبح دروغ               اما اختلاف اصلي فرقه   . )226ص
  .است
  

  معتزله و قبح ذاتي دروغ

لـب،  عبدالجبار اغ .  قبح ذاتي آن است    ويايگ   دروغ   ةبار ديدگاه قاضي عبدالجبار معتزلي در    
فالكـذب يقـبح    «: كنـد    افعال بيان مي    دروغ را در كنار ظلم به عنوان يكي از وجوه مطلق قبح           

قـرار  » ضـرر «دروغ از ايـن حيـث در مقابـل عنـوان     . )61ص(»لانه كـذب و الظلـم لانـه ظلـم       
باشـد بلكـه وجـه در نگـاه      از نظر عبدالجبار، وجه مطلق قبح فعـل نمـي    » ضرر«گيرد چون     مي

 يعني در نگاه اول، ضـرر، مقتـضي قـبح اسـت لكـن ممكـن اسـت                ؛استنخست بدي و قبح     
وجوه حسن ديگري علاوه بر ضرر، در عمل وجود داشته باشد كه عمل را از اقتـضاي اوليـه                  

 لـذا  ،تـر تر يا جلب منفعـت بـزرگ     خارج كرده و آن را حسن گردانند مثل دفع ضرر بزرگ          
  :قبح دروغ به مانند قبح ضرر نيست

بح الكذب من حيث كان كذبا و لم يحكم بقـبح الـضرر مـن حيـث كـان                و لذلك حكمنا بق   
ضرراً لما ثبت قبح بعض الكذب باضطرار، و علم دليل العقـل انـه انمـا قـبح مـن حيـث كـان                        
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و لم يثبت في العقل ما يقتضي ان الضرر يقبح لانـه ضـرر، فحكمنـا    . كذبا، فحملنا عليه ماعداه  
  .)351، ص13، جهمان( بانه يقبح متي كان ظلما او عبثا

طـور مطلـق و ذاتـاً قبـيح اسـت يـا قـبح آن           ه اينكه دروغ، ب ـ   ةبار البته كلمات عبدالجبار در       
  :گويد وي در جايي مي. وابسته به وجوه و اعتبارات است مختلف است

قد علم باضطرار ان الكذب الذي لا نفع فيه و لا دفع ضرر اعظم منه، و الـضرر الـذي لا                     
ضرر اعظم منه و لا هو مستحق و لا يظن ذلـك فيـه، متـي فعلهـا القـادر      نفع فيه و لا دفع  

  .)18، ص6، جهمان(المخلي، يستحق لفعلها الذم، اذا لم يمنع مانع
  نفـع و دفـع ضـرر   « دروغ را در كنـار ضـرر ذكـر كـرده و دو قيـد       عبدالجبار در اين مـتن،        

 ايـن دو قيـد را بـه         او اينكـه    .را براي قبح دروغ لازم دانـسته اسـت        » تري در آن نيست   بزرگ
عنوان شروط قبح دروغ بيان داشته و يا تنها خواسـته اسـت مـوردي از دروغ را كـه قـبح آن                       

شود مثـال بزنـد، مـبهم اسـت ولـي بـا               مورد اتفاق همه است و قبح آن به اضطرار فهميده مي          
  .شود توجه به ديگر بيانات وي در مورد دروغ، احتمال دوم تقويت مي

ي ديگر استدلالي براي رد اين قول كه دروغ در صورت فقـدان دو شـرط مـذكور                  در جا     
  : كند گردد ذكر مي قبيح مي

   قبـيح اسـت   همانا دانسته شد دروغي كه هيچ نفع و دفع ضرري در آن نيـست، ضـرورتاً     
خاطر عـاري بـودنش از نفـع و دفـع ضـرر             ه بيان كرديم و اگر دروغ ب      طر آنچه قبلاً  خاهب

مانند صدق خواهد بود؛ چون صدق همچنين وقتي كه خالي از آنها باشد،        قبيح باشد، ه  
شود، پـس واجـب اسـت وقتـي      قبيح است و وقتي در آن نفعي حاصل گردد، حسن مي   

كه در صدق و كذب، نفعي حاصل گردد، جايز باشد كه كذب بر صدق مقـدم داشـته                 
دلالـت بـر آن دارد   باطل بودن اين استدلال،   . شود، همانند تقديم صدق بر صدق ديگر      

خاطر كذب بودنش قبيح است، چون صحيح نيـست گفتـه شـود كـه              هكه همانا كذب ب   
وقتـي ايـن   . خاطر خالي بودن از نفـع يـا دفـع ضـرر         هخاطر امري قبيح گشته يا ب     هكذب ب 

. شود كه وجه قبح آن، چيزي است كـه مـا ذكـر كـرديم          استدلال باطل است، ثابت مي    
خاطر نفع يـا    ه اين است كه اگر صحيح باشد كه كذب ب         سازد  آنچه مطلب را روشن مي    

دفع ضرر حسن گردد، ما ايمن نخواهيم بود كه كذب از خداوند متعال صـحيح باشـد،                 
تـوان بـه كلامـش     و نمـي .... شود  و اين موجب شك در اخبار او و اخبار رسولانش مي       

  .)66، صهمان( اطمينان كرد



   88، سال هفتم، شمارة بيستم، پاييز  آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

164

 و  وجه قبح دروغ، دروغ بودن اسـت فلـذا دروغ ذاتـاً       كند كه   اين استدلال به روشني بيان مي     
  . طور مطلق قبيح استهب

  : گويد جورج حوراني، پس از بيان موارد تناقض در كلام عبدالجبار در باب كذب مي
توانيم انجام دهـيم ايـن اسـت كـه ببينـيم كـدام ديـدگاه، تفكـر غالـب                 تمام آنچه ما مي   

، ديدگاه غالب است يعني اينكه دروغ يك بـد  عبدالجبار است و به نظر من، عقيده اول    
  مطلــق اســت زيـــرا ايــن ديـــدگاه صــراحتاً و بــا قـــصد و تعمــد بيـــان شــده اســـت       

(Hourani, p.81).  
  

  اشاعره و قبح اعتباري دروغ 

طور كلي قبول ندارند، بنابراين قائل به قـبح ذاتـي       هاشاعره چون حسن و قبح ذاتي اعمال را ب        
  : گويد غب اصفهاني در اين باره ميرا. دروغ نيز نخواهند بود

گردد بلكه هر عمل حسن، به خـاطر منـافعي كـه دارد حـسن                  حسن نمي  هيچ عملي ذاتاً  
گردد، ضرري كه بـيش   گردد و هر عمل قبيحي به خاطر ضرري كه به آن متعلق مي       مي

   ).193ص(گردد و بالعكس از نفعي است كه دارد، قبيح مي
گويـد چـون دروغ       كنـد و مـي      كرم بر جواز كذب را ذكـر مـي        وي سپس احاديث پيامبر ا        
گردد پس در اينجـا پيـامبر         خاطر منافع و مضار كه دارد قبيح و حسن مي         ه قبيح نيست و ب    ذاتاً

  : اند دروغ را به خاطر سه چيز حسن دانسته
اصلاح ذات البـين، و كـذب الرجـل لأمرأتـه ليرضـيها و          : لايحسن الكذب الا في ثلاث    

   ).همانجا ( ةـل في الحرب فأنها خدعكذب الرج
 لذا هرجـا نفـع دروغ       ،بنابراين طبق اين ديدگاه قبح دروغ به خاطر مضراتي است كه دارد               

رسد ايـن ديـدگاه، خـلاف ارتكـازات       اما به نظر مي؛بيشتر از ضررش باشد دروغ جايز است  
معمـولاً در مـواردي   . باشددانيم حتي اگر نفع زيادي داشته   ما دروغ را بد مي    . اخلاقي ماست 

 خـود راضـي   ةكند و از كرد   ، عذاب وجدان ما را رها نمي      گوييم  ميكه به خاطر نفعي دروغ      
ايـن  . آورديـم  دسـت مـي  هكرديم كاش بدون دروغ گفتن آن نفع زياد را ب           نيستيم و آرزو مي   
ن دهـد كـه حـسن و قـبح دروغ، اعتبـاري و وابـسته بـه منـافع و مـضرات آ                    پشيماني نشان مي  

  .نيست، بلكه امري ذاتاً قبيح است
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  ديدگاه برخي از علماي شيعه

با توجه به اختلاف نظر علماي شيعه در مورد ذاتي و اعتباري بودن دروغ در اين قسمت تنها                  
  . پردازيم خوئي مي.. به نظر دو نفر از علماي معاصر شيعه، حضرت امام خميني ره و آيت ا

ايـشان ابتـدا در مـورد حكـم عقلـي دروغ سـه              .  دروغ هستند  امام خميني قائل به قبح ذاتي         
 قبيح بوده و علت تامه قبح باشـد و          احتمال اول اين است كه دروغ ذاتاً      . كنند  احتمال بيان مي  

تـر از خـودش نيـز     طوري كه حتي در موارد تعارض با فعـل قبـيح          هقبح از آن منفك نگردد ب     
م عقـل بـه ارتكـاب اقـل القبيحـين لازم و           قبح آن باقي باشد گرچه انجام آن، به خـاطر حك ـ          

احتمال دوم اين است كه عنوان دروغ، مقتضي قبح باشـد و ايـن عنـوان مـؤثر در          . جايز باشد 
بنـابراين قـبح دروغـي كـه بـراي      .  آن را از فعليت بيندازد    يقبح است مگر اينكه مانعي اقتضا     

. مانـد   حالـت اقتـضا مـي   يابـد و در    من باشد، به خاطر حدوث مانع، فعليت نمي       ؤنجات جان م  
احتمال سوم اين است كه قبح دروغ، ذاتي نبوده و به خاطر وجوه و اعتبارات باشد يعنـي بـه                    

من و بـه خـاطر     ؤگـردد ماننـد نجـات جـان م ـ          خاطر عروض جهات محسنه، دروغ حسن مـي       
بـا عـدم عـروض يكـي از      . گردد  مانند ظلم به ديگـران        عروض جهات مقبحه دروغ قبيح مي     

  ).75خميني، ص( جهات دروغ نه حسن است و نه قبيحاين
تـر اسـت چـون عقـل      فرمايد احتمـال سـوم از همـه ضـعيف        امام پس از بيان احتمالات مي         

از دو  . اي مترتب نيست، بـاز قبـيح اسـت          كند كه وقتي بر دروغ مصلحت يا مفسده         درك مي 
كه براي نجات جـان پيـامبر   ييدانند چون در جا    تر مي    امام احتمال اول را قوي     ،احتمال ديگر 

گـويي ممكـن بـود     كند كه اگر ايـن نجـات بـا راسـت         دروغ لازم است عقل انسان حكم مي      
بنـابراين قـبح دروغ   . يعني صدق و كذب در اين مورد هم يكـسان نيـستند     . شد  خيلي بهتر مي  

  .)همانجا( ذاتي و بالفعل است نه اقتضائي يا اعتباري
. بـر خـلاف امـام خمينـي، قـبح ذاتـي دروغ را قبـول ندارنـد          خـوئي    هللاما حضرت آيـت ا        

ديدگاه ايشان از اين حيث جالب است كه از طرفي حسن و قبح ذاتي اعمال را قبـول دارنـد                    
  : فرمايند كنند و مي كنند و مانند اشاعره صحبت مي ولي در مورد دروغ آن را انكار مي

بنـابراين حكـم آن بـه    . يـست ظاهر اين است كه حرمت دروغ مانند حرمت ظلم ذاتـي ن       
   ).619ص(متفاوت خواهد بود] مختلف[سبب وجوه و اعتبارات 

كنند كه وقتي انجـام واجبـي          دليل خود بر اعتباري بودن قبح دروغ چنين بيان مي          ةدر ادام     
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متوقف بر دروغ باشد و مزاحمت بين حرمت دروغ و وجـوب واجـب واقـع شـود، ارتكـاب             
  .)همانجا( گردد  واجب هم ميدروغ اشكالي نداشته بلكه

  
   نتيجه

اسـلامي  ي  علمـا . »خبـر خـلاف واقـع     «تعريف مشهور كذب در سنت اسلامي عبارت بود از          
 بالعرض وصف مخبـر، لـذا   دانستند و ثانياً  بالذات وصف خبر ميچون صدق و كذب را اولاً     

 و مـانع بـه   ولي اين تعريف، به اين شـكل، جـامع  . تعريف آنها، ناظر به خبر كذب بوده است    
 تعريـف مخبـر كـاذب و    درصـدد در مقابل، تعريف مـشهور در سـنت غربـي،    . رسد نظر نمي 

بنـابراين  . رسـد  تر مـي   به نظر كامل    كار رفته در آن،   هت و با توجه به قيود ب      سشخص دروغگو 
شرط بيـان خبـر، شـرط       : براي تعريف جامع و مانع از دروغ، بايد چهار شرط را رعايت كرد            

ــر . دن خبــر، شــرط تخاطــب و شــرط قــصد فريــب داشــتن خــلاف واقــع بــو ــا ب همچنــين بن
باشـد    بالذات وصف مخبر ميرسد صدق و كذب اولاً هايي كه شد، چون به نظر مي    استدلال

در . نه خبر، لذا در تعريف دروغ نيز بايد آن را به صورت وصفي بـراي مخبـر تعريـف كنـيم      
قـصد إخبـار از واقـع، خبـر خـلاف           شخـصي بـا      «:نهايت، دروغگويي عبارت است از اينكـه      

واقعي كه خود علم به خلاف بودن آن دارد به شخص ديگر بدهد با ايـن قـصد كـه او بـاور                       
  .»كند اين خبر واقعيت دارد

  .كنيم  بالذات وصف مخبر ميدروغ را اولاً» شخصي«با قيد . 1
   داسـتان نويـسي،     مواردي مثل مبالغه، مجاز، اسـتعاره، شـوخي،       » قصد اخبار از واقع   « با قيد    .2
   اخبـار از واقـع نيـست خـارج       درصـدد نمايشنامه نويسي و بازيگري و امثـالهم كـه مـتكلم                
  .شود مي    
  باشـد كـه شـامل     البته مراد از خبر اعم مـي . شود انشائيات از تعريف خارج مي » خبر«با قيد   . 3
  .شود تند مياتي كه قائم مقام خبر هسئخبر گفتاري، نوشتاري و اعمال و انشا    
  .شود صدق از تعريف خارج مي» خلاف واقع« با قيد .4
  . شود خطا و اشتباه از تعريف خارج مي» خود علم به خلاف واقع بودن آن دارد« با قيد .5
  كنـيم و اينكـه إخبـار بـه هـيچكس يـا        شرط تخاطـب را بيـان مـي     » به شخص ديگر  « با قيد    .6
  .يوان، نوزاد و انسان معنا نداردكساني كه در حكم هيچ هستند مانند ح    



  چيستي دروغ                                                                                                                                                                
____________________________________________________________________________________  

167 

  كنـيم و   شرط فريـب را بيـان مـي   » با اين قصد كه او باور كند اين خبر واقعيت دارد   «با قيد   . 7
  . دروغ بدون اين قصد امكان ندارداينكه اصلاً    
رسد تبيين ماهيت دروغ نقش مهمـي    ذاتي يا اعتباري بودن قبح دروغ، به نظر مي  مسئلةدر      

بــدانيم و از جهـات ديگــر ماننـد جلــب   » بيــان خبـر خــلاف واقـع   «گـر دروغ را صـرفاً  ا. دارد
 همـراه دروغ هـستند قطـع نظـر          كـه معمـولاً   ... منفعت، ايجاد ضرر، خيانت، اغراء به جهل و         

يعني وقتي عقل در ايـن معنـا   . رسد صرف اين عمل از نظر عقلي قبحي ندارد   كنيم به نظر مي   
كنـد و ايـن بـر خـلاف تأمـل              قبحي در ذات آن عمل پيدا نمي       كند مستقلاً   از دروغ تأمل مي   

         . يابد  چنين اعمالي را قبيح ميگناه كه عقل مستقلاً عقل بر روي ماهيت ظلم يا قتل انسان بي
اما اگر وجوه و اعتبارات خارجي مثل خيانت، فريب، ضرر زدن بر چنين بيان خبر خلاف                    

  .بنابراين قبح دروغ اعتباري خواهد بود. خواند را قبيح ميواقعي افزوده شود عقل ما آن 
تعريـف كنـيم،    » دادن خبر خلاف واقع به ديگران با قصد فريب دادن آنهـا           «اما اگر دروغ را     

دانـد حتـي    دهد و آن را در هر حـالي قبـيح مـي       عقل مستقلاً قبح چنين عملي را تشخيص مي       
اين تفـاوت در مـورد اخيـر بـا وجـود قـبح آن،               با  . گناه باشد   اگر براي نجات جان انساني بي     

بـر ايـن اسـاس،    . كنـد  عقل ما را از باب دفع افسد به فاسد، ملزم به ارتكاب چنين دروغي مي           
  .قبح دروغ ذاتي خواهد بود

بدين ترتيب، نزاع فرق كلامي بر سر ذاتي و اعتباري بودن قـبح دروغ قابـل حـل خواهـد                        
عه كه قائل بـه قـبح ذاتـي دروغ هـستند، مرادشـان از دروغ،      معتزله و برخي از علماي شي   . بود

خبر خلاف واقع با قصد فريب است ولي اشاعره و كساني كـه قائـل بـه اعتبـاري بـودن قـبح             
  . دروغ هستند، مرادشان از دروغ، صرف خبر خلاف واقع است

يـف آن بـه   در تعريف دروغ و تعر    » قصد فريب «رسد با وارد كردن قيد        بنابراين به نظر مي       
 دروغ،  مـسئلة دادن خبري خلاف واقع به ديگران با قصد فريب آنهـا، بـسياري از مـشكلات                 

  .  هم در جانب موضوع و هم در جانب  حكم، حل خواهد شد
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